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چگونه کودکان را 
به  تنهایی خوابیدن عادت دهیم؟

سپهرغرب، گروه خانواده: کودکان زیادی را دیده اید که 
حاضر نیستند تنهایی در اتاقشان بخوابند و اصرار دارند که 
در کنار والدینشان بمانند. این موضوع یکی از عوامل مهمی 
است که باعث ایجاد مشکلاتی در روابط زوجین می شود؛ 
از طرفــی نگرانی والدین در رابطه با اینکه ممکن اســت 
کودک بترسد و یا مبادا مشکلی برای او پیش بیایید، باعث 
می شود تا بسیاری از مادران در کنار کودکشان بخوابند، اما 

چگونه می توان کودکان را به  تنهایی خوابیدن عادت داد؟
معمولاً تا حدود یک سالگی کودک در کنار والدین می خوابد و 
این مســئله می تواند باعث وابستگی او شود؛ بنابراین در ابتدا جدا 
کردن جای خواب او کمی سخت است، اما بالاخره دیر یا زود باید 
این اتفاق بیفتد و با طولانی شدن روند مذکور ممکن است مسائل 
دیگری همچون وابستگی بیش ازاندازه کودک و مشکلات عاطفی 
زوجین رخ دهد؛  این درحالی اســت که تنهایی خوابیدن کودک 

مزایایی دارد که عبارت اند از:
- افزایش حس استقلال و اعتمادبه نفس

- کاهش وابستگی کودک به والدین
- نداشتن حس کمبود در بین دوستان

      کودک از چه سنی باید تنها بخوابد؟
تنهایی خوابیدن کودک در سن مناسب بنا به دلایل فوق بسیار 
حائز اهمیت اســت؛ بنابراین سن دو تا ســه سالگی، زمان خوبی 
است که ســعی کنید کودک را تنها بخوابانید؛ زیرا جدا خوابیدن 
او در سن بیشــتر از سه سالگی می تواند باعث ایجاد وابستگی اش 
شده و درنهایت جدا کردن او از والدین بسیار دشوار خواهد بود و 
تنهایی خوابیدنش در ســن کمتر از دو سالگی هم می تواند باعث 

اضطراب جدایی شود.
      چگونه کودک را به  تنهایی خوابیدن عادت دهیم؟
جدا کــردن محل خواب کودک یک شــبه اتفــاق نمی افتد و 
نیازمند صبر و حوصله شــما است. گاهی دیده می شود که والدین 
بــرای تقویت ارتبــاط عاطفی خود، جدا کــردن خواب کودک را 
بهترین راه  حل می دانند و برای ایجاد این عادت جدید متوســل 
به تنبیه، تمســخر، تحقیر و مقایســه می شوند؛ اما دقت کنید که 
این روش ها نتیجه معکــوس دارد و جدا خوابیدن کودکتان را به 

تعویق خواهد انداخت.
اســتفاده از روش های زیر به عنوان نقطه شروع می تواند برای 

تنهایی خوابیدن کودکان کمک کننده باشد:
1. آهسته شروع کنید

تنهایی خوابیدن را ناگهانی شــروع نکنید. یــک یا دو روز در 
هفته را تنظیم کنید که او به تنهایی بخوابد، اما او را تنها نگذارید؛ 
اتاق کودک را با وســایل تزیینی مثل عکس، پوستر، ستاره و غیره 
جذاب و لذت بخش کنید، زیرا این وسایل باعث تمرکز کودکان به 
موارد مثبت می شود و اضطراب جدایی را در آن ها کاهش می دهد.
10 الی 30 دقیقه در کنار تختش بنشــینید و برایش داستان 
بخوانید تا بخوابد؛ زیرا حضور شما در اتاقش به او احساس امنیت 
و آرامش می دهد. کودک کم کم به اتاقش و تنهایی خوابیدن عادت 
می کند و شما می توانید روزهای تنهایی خوابیدن را افزایش دهید.

2. تشویق کنید
هنگامی  که فرزند شما توانست یک  شب را بدون ترس و گریه 
در اتاقش بخوابد، بگویید که به او افتخار می کنید و با خریدن یک 
جایزه کوچک، درست کردن غذای مورد علاقه او و یا ترتیب دادن 
یک میهمانی با حضور هم سن وســالانش، در او انگیزه ایجاد کنید 
تــا تنها بخوابد؛ این کار را تا زمانی که تنهایی خوابیدن برای او به 

یک عادت تبدیل شود، ادامه دهید.
3. قبل از خواب محرک ها را از کودک دور کنید

برخــی محرک ها مانند شــکلات، نوشــیدنی های کافئین دار، 
اســتفاده از تلویزیون و موبایل، خواب کودکان را مختل می کند. 
کــودکان در حالت ایده آل حداقل باید یک ســاعت قبل خواب از 
محرک ها دور باشــند، زیرا اســتفاده از این عوامــل تهدیدکننده 
به خصوص تماشــای بعضی برنامه ها و فیلم ها که برای سن کودک 
مناسب نیست، باعث می شود تا کودکان هنگام خواب دچار نگرانی 
و پریشــانی شــوند؛ بنابراین والدین باید نسبت به دور کردن این 
عوامل تهدیدکننده هوشــیار بوده و ســپس از فرزندانشان انتظار 

جدا خوابیدن را داشته باشند.
4. اتاق کودک را تزیین کنید

اتاق کودک را با وســایل تزیینی مثل عکس، پوســتر، ستاره 
و غیره جــذاب و لذت بخش کنید، زیرا این وســایل باعث تمرکز 
کودکان به موارد مثبت می شــود و اضطــراب جدایی را در آن ها 

کاهش می دهد.
5. با کودک تنهایی خوابیدن را بازی کنید

کودکان از راه بازی می توانند به اســتعدادها، توانایی ها، نقاط 
مثبــت و منفــی خود پی ببرنــد و با شــناخت ویژگی های خود 
شخصیتشان را تحکیم بخشــند. کودکان معمولاً علاقه مندند در 
جریان بازی نقش بزرگ ســالان را ایفا کنند و بازی کردن برخی 
نقش ها باعث می شــود تا کودک در واقعیت ارتباط بهتری با آن ها 
برقرار کند. تنهایی خوابیدن ازجمله نقش هایی است که می توانید 
بــا فرزندتان بازی کنید و جریان بازی را به گونه ای پیش ببرید که 
نقش اصلی بازی، با شجاعت و به میل خود حاضر به تنها خوابیدن 

بوده و خوابیدن به تنهایی را یک قسمت از بزرگ شدن بداند.
6. قاطع باشید

برخی کودکان التماس می کنند تا پیش والدینشــان بخوابند و 
یا گاهی شــب ها از اتاقشان نزد والدینشان می روند، در این صورت 
لازم اســت قاطعیت به خرج دهید و هرگز اجازه ندهید کودکتان 
پیش شما بخوابد. با او به اتاقش بروید و با نشستن در کنارش، به 

او کمک کنید تا بخوابد.
7. از تنهایی خوابیدن به عنوان تهدید استفاده نکنید

برخی از والدین زمانی که کودک کار اشــتباهی انجام می دهد، 
از تنهایــی خوابیدن به عنــوان تنبیه اســتفاده می کنند. این کار 
باعث می شــود تا کودک علاوه بر اضطــراب جدایی و ترس از تنها 
خوابیدن، دچار اختلال خواب شود و مفهوم نادرستی از خواب در 

ذهن او باقی بماند.
* هدی سادات پاک نهاد

خبــر

خانواده 

تغییرات خانواده و کاهش جمعیت در ایران؛

مهم ترین علل کاهش فرزندآوری در جامعه  ایرانی
»بخش نخست«

نظر  به  خانــواده:  گروه  ســپهرغرب، 
می رســد بین ســبک زندگی و تحولات 
با  است.  برقرار  دوسویه  ارتباطی  جمعیتی 
کم رنگ شدن فرهنگ و ارزش های اسلامی 
و جایگزین شدن سبک زندگی غربی طی 
سال های اخیر، شاهد کاهش غیر قابل باور 
جمعیت هستیم که این مسئله یک تهدید 

جدی برای امنیت کشور به شمار می آید.
خانــواده یکــی از اصلی تریــن و مؤثرترین 
نهادهای اجتماعی اســت و نخســتین هســته  
زندگی اجتماعی بشــر از خانواده آغاز می شود. 
ازاین رو تغییرات ارزشــی در حــوزه  خانواده در 
جامعــه نیز تأثیرگذار اســت و البتــه تغییر در 
عرصه هــای گوناگون جامعه، اعــم از فرهنگی، 
اقتصادی و غیــره نیز در مناســبات خانوادگی 

تأثیرگذار خواهد بود.
یکــی از عرصه هایــی کــه در این ســال ها 
دســتخوش تغییر و تحولات بســیاری شــده، 
فرزندآوری و روند رشــد جمعیت است. باروری 
در جمعیت شناســی مفهــوم مهمــی قلمــداد 
می  شود، اهمیت باروری برای جمعیت شناسان تا 
آنجاســت که آن را جزء وقایع چهارگانه  حیاتی 
برمی  شــمارند و از آنجا که در افزایش یا کاهش 
جمعیت به طور مستقیم تأثیرگذار است، به عنوان 
مهم ترین عامل حرکت زمانی جمعیت شــناخته 

می شود.
اکنون هرم سنی جمعیت ایران درحال انتقال 
از جوانی به سال خوردگی است. بدین ترتیب اگر 
نقطه  شــروع کاهش اساسی و مســتمر باروری 
در ایران را ســال 1365 درنظر بگیریم، تا سال 
1425 ســاختار جمعیت ایران کاملًا سال خورده 

خواهد بود.
منظــور از نرخ بــاروری کل، تعییــن تعداد 
فرزندانی اســت که جانشــین والدین می  شوند. 
طبق آمار ســازمان ملل، نرخ بــاروری در ایران 
برای سال 2010 کمتر از 1/8 گزارش شده است؛ 
این درحالی بوده که حداقل نرخ جانشینی برای 
منفی نشــدن نرخ رشد جمعیت در یک جامعه، 
2/1 برآورد شــده است. همچنین براساس اعلام 
بانک جهانی، نرخ رشــد جمعیت ایران از ســال 
2025 به زیر یک درصد خواهد رسید و جمعیت 
ایران در آن سال به 0/99 درصد کاهش خواهد 
یافت؛ این بــه معنی کاهش تدریجی جمعیت و 

نهایتاً انقراض نسل است.
تا نیــم قرن قبل، امر فرزنــدآوری در جهان 
شــاکله  طبیعی داشــت و به طور متوســط هر 
خانــواده از میانگیــن 6 فرزند برخــوردار بود 
که در گذار به ســوی مدرنیتــه، علل و عوامل 
فردی، فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاست  های 
بین المللی، این روند را تغییر داد و روند معکوس 
و شتاب زده  ای به خود گرفت؛ به گونه ای که امروز 
فرزندآوری در بســیاری از کشورها به عنوان یک 
چالش اجتماعی، بلکه یک بحران برای دهه  های 

آتی قلمداد می  شود.
همچنین در شــرایطی که کشورمان به دلیل 
رویکردهــای سیاســی و باورهــای مذهبــی و 
عقیدتــی، گفتمان نوینی در عرصــه  بین  الملل 
دارد و با مخالفت اساسی دشمنان نظام اسلامی 
مواجه اســت، منطق حکم می  کند که خطرات 
ناشــی از تحدید جمعیت جدی انگاشته شود و 
آسیب  شناسی و برنامه  ریزی در این حوزه صورت 
گیرد. کافی است سخن برژینسکی، سیاست مدار 
کهنــه  کار آمریکایی مورد توجه قــرار گیرد: »از 
فکر کــردن در مورد حمله  پیش  دســتانه علیه 
ایران اجتناب کنید؛ چراکه آمارهای جمعیتی و 

تغییر نسل در ایران به نفع حکومتش نیست.« 1
در اینجــا مــروری داریم بر رونــد تحولات 
جمعیت و تنظیم خانواده در ایران طی دهه های 

گذشته:
تحــولات بــاروری و سیاســت  های تنظیم 
خانواده در ایران را به چهار دوره می  توان تقسیم 
کرد؛ دوره نخست طی سال های 1335 تا 1345 
که میزان رشــد جمعیت ایران افزایش ناگهانی 
داشته، است.  طی نخستین سرشماری در ایران 
سال 1335، جمعیت ایران بالغ بر 18/9 میلیون 
نفــر بود. در آن زمان ایران جزء کشــورهایی به 
حساب می  آمد که سیاســت  های دولت، مخالف 

کاهش باروری بوده است. 2
در دوره  دوم 1346 تــا 1357، نخســتین 
موضع  گیری دولت ایران در مورد تحدید موالید 
اتفاق افتاد. سرشــماری سال 1355 و نتایج آن 
تأیید کاهــش باروری در ایــران به خصوص در 

سال  های نزدیک به این سرشماری بود.
دوره  ســوم ســال  های 1357 تا 1367 بود 
که آن را دهه   توقف تنظیــم خانواده نامیده  اند، 
دوره  چهارم نیز از سال 1367 آغاز شده است و 

تاکنون ادامه دارد. 3
بعد از انقلاب اســلامی، سیاست  های رسمی 
کنترل جمعیت متوقف شــد و دولت به تشویق 
و ترویج ازدواج در ســنین پایین پرداخت و سن 
قانونی ازدواج برای دختران را از 15 به 13 سال 

و پسران را از 18 به 15 سال کاهش داد. 4
میزان باروری از ســال 1364 به تدریج شروع 
به کاهش کــرد. هرچند دولت از ســال 1367 
سیاســت های آشــکاری را در جهــت تعدیــل 
نرخ رشــد در پیش گرفت؛ امــا باید اذعان کرد 
سیاســت  های مخفــی دولت ازجملــه افزایش 
سطح سواد، توســعه  نقاط روستایی و گسترش 
شــبکه  های   بهداشتی، در کاهش باروری از نیمه   

دهه  60 به بعد، تأثیر بسزایی داشته  است. 5
از ســال 1367 دولــت تصمیــم بــه تغییر 
سیاست  های تنظیم خانواده گرفت و درنهایت در 
سال 1368 برنامه ای از طرف دولت مطرح شد و 

در سال 1372 به تصویب مجلس رسید.6
درواقع از ســال 1367 که زمان شروع مجدد 
اســت، جمعیت  خانــواده  تنظیم  برنامه  هــای 
به ســرعت روند انتقالی خــود را طی می  کند؛ تا 
جایی که میزان باروری کل از 5/5 فرزند در این 
سال، به 2/17 فرزند در سال 1379 می  رسد. 7

عامل مهم دیگری که رونــد تنظیم خانواده 
را در ایران تســهیل کرد، کمک  های بین  المللی 
به ویــژه کمک  هایی بود کــه در قالب پروژه  های 
صندوق جمعیت ســازمان ملــل متحد صورت 
گرفت. میزان به کارگیری روش  های پیشگیری از 
حاملگی که در ســال 1355 و نقطه  اوج برنامه   
تنظیــم خانواده قبل از انقلاب اســلامی به 36 
درصد رسیده بود، تا ســال 1378 به حدود دو 

برابر، یعنی بیش از 70 درصد افزایش یافت. 8
براســاس سرشــماری ســال 1385، میزان 
باروری کل کشــور 1/8 فرزند بــرای هر مادر و 
رشد جمعیتی کشور 1/62 بوده و در سرشماری 
ســال 1390، متوسط رشــد جمعیت کشور در 
دوره  1385 تا 1390، برابر با 1/29 اعلام شــده 

است.
در اثر افت باروری و در کنار آن افزایش امید 
به زندگی و کاهش مرگ ومیر، به تدریج جمعیت 
وارد دوره ســالمندی می  شــود که این امر خود 
تبعات بســیاری ازجمله کاهش جمعیت در سن 
کار و بــه دنبال آن افزایــش تدریجی جمعیت 
مهاجرین خارجی و غیره را در پی خواهد داشت؛ 
این شرایط مســتلزم برنامه  ریزی و ارائه  راهکار 

برای خروج از بحران است.
      عوامــل مؤثــر در کاهش تعداد 

فرزندان خانواده  ایرانی طی دهه های اخیر
همان طور که گفتیم، در دهه های اخیر رشد 
جمعیت ایران روند نزولی داشــته است و اگر به 
همین طریق پیش برویم، وضعیت کشــور وارد 
مرحله ای بحرانی خواهد شــد. بنابراین نیازمند 
آسیب شناســی هســتیم تا بتوانیــم از دل این 
آســیب ها و عوامل مؤثر در بروز مسئله مذکور، 
راهــکار و برنامه ارائه دهیم. در مســئله  کاهش 
جمعیت، عوامل متعددی نقش داشته، اما یقیناً 
مهم ترین نهــادی که در حــوزه  جمعیت نقش 
دارد، نهاد خانواده است. بنابراین باید ببینیم که 
در حــوزه  خانواده چه تغییراتــی رخ داده و چه 
عواملی منجر به تغییر ســبک زندگی شــده که 
نتیجه  آن کاهش فرزندآوری و جمعیت کشــور 

بوده است.
      تغییرات حاکم بر خانواده

نخســتین هســته  زندگی اجتماعی بشر از 
خانواده آغاز می   شــود. خانواده خاســتگاه انس 
و مــودت، تکمیــل و تکامــل، نظــم و انتظام، 
یک پارچگی و انسجام است. تأثیر آشکار و پنهان 

خانواده بــر دیگر نهادهــای اجتماعی و متقابلًا 
تأثیــرات گوناگون آن نهادها بــر خانواده، باعث 
شده است که اندیشــمندان حوزه  های مختلف 
علــوم انســانی و همچنین سیاســت گذاران و 
برنامه  ریزان اجتماعی، به طور ویژه  ای به مســائل 

خانواده علاقه نشان دهند.
الف( تغییرات فردی

1. رواج فردگرایی
جامعه  ایران طی دهه هــای اخیر در جریان 
تحولات فرهنگی و اجتماعی وسیعی قرار گرفته 
اســت. این تحولات به ویژه در خانواده مشــهود 
بوده؛ یکــی از تحولاتی که خانواده از آن مصون 
نمانده، رشد فردگرایی است. منظور از فردگرایی 
آن اســت کــه افراد به جــای اولویــت دادن به 
خواســت  ها و علایق جمعی، سنتی و خانوادگی، 
به ارزش  ها و خواســت  های فــردی خود اولویت 

می  دهند.
فردگرایــی می تواند نتیجه  توســعه  خانواده  
هسته  ای باشد و نیز می  تواند پیامدهایی همچون 
کاهش مســئولیت پذیری، بالا رفتن سن ازدواج، 
افزایش طلاق و طبیعتاً کاهش فرزندآوری را به 

همراه داشته باشد.
فردگرایــی با ســاختار خانواده  هســته  ای و 
جمع  گرایی با ســاختار خانواده  گسترده همسو 
اســت. در خانواده  جمع  گرا فرزندان می  آموزند 
که هنگام ابراز عقیده در مقابل دیگران، بردباری 
پیشــه کنند؛ همچنین وفاداری بــه گروه و نیز 
حتی ســهیم شــدن در منابع مالی، یک عنصر 

اساسی خانواده جمع  گراست. 9
بنابرایــن فردگرایــی خود می  توانــد نتیجه  
توســعه   خانواده  هسته  ای باشــد و نیز می  تواند 
پیامدهایی همچون کاهش مسئولیت  پذیری، بالا 
رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و طبیعتاً کاهش 

فرزندآوری را به همراه داشته باشد.
2. افزایش سن ازدواج

یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه کاهش 
فرزندآوری می  شود، بالا رفتن سن ازدواج است. 
البتــه بالا رفتن ســن ازدواج نیز خــود معلول 
عوامل دیگری از قبیل فردگرایی، فرزندسالاری 
و غیــره بوده، امــروزه به علت تقویــت خانواده  
هســته  ای و دشــواری  های اقتصادی در جوامع 
صنعتی، متوسط سن ازدواج افزایش یافته است. 
بررسی  های آماری نشان می  دهد که در ایران نیز 
میانگین ســن ازدواج همین روند را دارد، با این 

تفاوت که این افزایش در مورد زنان بیشتر است. 
در سرشــماری سال 90 میانگین سن ازدواج در 
مردان 26.7 و در زنان 23.4 بوده و همچنان نیز 

درحال افزایش است. 10
در جامعه امروز ایران سن ازدواج زنان به دلیل 
افزایش سطح ســوادآموزی آنان همچنان رو به 
افزایش است. همچنین فشــارهای اقتصادی بر 
زوج  های تازه ازدواج کرده وارد می  شود، مبنی بر 
اینکه قبل از ازدواج دارای شغل و مسکن باشند. 
درحالی  که فرصت  های آنان برای دســتیابی به 
این امکانــات به دلیــل ورود فزاینده جرگه  های 
عظیمــی که وارد بازار کار و مســکن در مناطق 
شــهری می  شــوند، کاهش می  یابــد. همچنین 
نگرش نســبت به ازدواج دســتخوش تغییرات 
شده است، به طوری که حتی خانواده  های سنتی 
ازدواج را دیگــر تنها گزینه برای دخترانشــان 
نمی  دانند. از طرف دیگر مشــکل بیکاری باعث 
بالا رفتن ســن ازدواج می  شود؛ پیش  بینی شده 
میزان بیکاری در بین جمعیت زیاد مردان جوان 
که بلافاصله پس از انقلاب متولد شدند، به علت 

رقابت شدید در بازار کار افزایش یابد. 11
طبیعی اســت که با بالا رفتن ســن ازدواج، 
فرصت باروری نیــز کمتر خواهد بود و درنتیجه 

منجر به کاهش تعداد فرزندان خواهد شد.
3. افزایش آمار طلاق

طلاق دارای آثار و پیامدهای عمیق اقتصادی، 
اجتماعی، روانی، قانونــی و والدینی بر مردان و 
زنان مطلقه، فرزندان طلاق و اجتماع است. 12

طلاق خود می  تواند از عوامل متعددی ناشی 
شود که درهرصورت منجر به کاهش فرزندآوری 

در خانواده خواهد شد.
متأســفانه در جامعه  ایران نیــز آمار طلاق، 
خصوصاً در نقاط شــهری )به ویژه شهر تهران(، 
درحال افزایش اســت. براساس آمار ثبت احوال 
کشور، در سال 1372 از هر 100 ازدواج یکی به 
طلاق منجر می  شــد؛ این میزان در سال 1385 
به 12 طلاق و در ســال 1390 به 16 طلاق در 
100 ازدواج رسیده است. یعنی 16/33 درصد و 
نکته  قابل توجه اینکه در اســتان تهران و البرز 
33 درصد بوده، درواقع از هر ســه ازدواج، یکی 
به طلاق منجر می  شود. البته آمار طلاق تا پایان 
سال 1391 در کشور به 16/66 درصد نیز رسیده 
است؛ اگر به این آمار طلاق  های عاطفی )که ثبت 
نشــده و آماری از آن ها در دست نیست( را هم 
اضافه کنیم، می  بینیم که متأســفانه بسیاری از 
خانواده  هــا درگیر آن هســتند و یکی از عوامل 

کاهش تعداد فرزندان نیز همین مسئله است.
4. افزایش سطح تحصیلات و اشتغال زنان

افزایش ســطح تحصیلات خصوصاً در زنان، 
یکی از عواملی اســت که منجر به بالا رفتن سن 
ازدواج و درنتیجه کاهش فرزندآوری می  شــود. 
البته بین بالا رفتن سطح تحصیلات و بالا رفتن 
سن ازدواج، یک رابطه  دوسویه وجود دارد؛ در دو 
دهه  گذشته سواد زنان افزایش قابل ملاحظه  ای 
داشــته و حتی نســبت دختران به پســران در 

دانشگاه فزونی گرفته است.
افزایش ســطح تحصیــلات زنــان منجر به 
افزایش تمایل آنان به حضور در بازار کار شــده 
و میزان اشتغال زنان نســبت به گذشته بیشتر 
شــده است. حضور بیشتر زنان در بیرون از خانه 
منجر به کاهش تمایل آنان به فرزندآوری شــده 
و در کاهــش نرخ فرزندآوری در ایران تأثیرگذار 

بوده است.
* مریم شاهچراغیان
کارشناس ارشد مطالعات زنان

ظاهر و کالبد ما مهم ترین و نخستین چیزی 
اســت که به وســیله آن با دیگری ارتباط برقرار 
می کنیــم. آنچه از خود بــه نمایش می گذاریم، 
همواره واســطه شــناخت و آگاهــی دیگران از 
ما و بخشی از چیزی اســت که به عنوان هویت 
خویش تعریف می کنیم. ازاین رو بدن و مدیریت 
آن پیوند تنگاتنگی بــا هویت افراد دارد که این 
ویژگی به لحاظ تاریخی در بسیاری از فرهنگ ها 

در مورد زنان پرُرنگ تر است.
توجه به  ظاهر و زیبایی درحال حاضر آن قدر 
بدیهی و جاافتاده است که برخی از روانشناسان 
و انسان شناسان آن را فارغ از تنوعات و تفاوت ها، 
یکــی از خصیصه هــا و غرایــز اصلی نوع بشــر 
می دانند؛ اما باید اشــاره کرد که یکی از دلایل 
این تلقی، به مبنا قرار دادن ظاهر به عنوان عامل 

اصلی در هویت یابی بازمی گردد.
امروزه نســبت به گذشــته که جوامع محلی 
و کوچک تــر بودند و افراد شــناخت عمیقی از 
یکدیگر داشــتند، به دلیل برخوردهای موقتی و 
گذرا معمولاً فرصت چندانــی برای آگاهی پیدا 
کردن و شناخت نسبت به دیگری فراهم نیست، 
ازاین رو مبنای قضاوت و رفتار با یکدیگر بر پایه 
ظاهر و بدن افــراد بوده، یعنــی آنچه در وهله 

نخست می بینیم.
فرهنگ دوره مدرنیته متأخر، فرهنگی بصری 
و نمایشی است و بصری شدن، سرچشمه و منبع 
اصلی برقراری ارتباط و به کار بستن معناها شده 
اســت؛ اگر مدیریت بدن ازجمله چارچوب های 
اصلی ســازمان دهی و دخل و تصرف در هویت 
افراد باشــد، آنــگاه چگونگی مدیریــت بدن از 
رهگذر نمایش، درحال تغییر ســــطوح ظاهری 

آن است. )1(
روش هــای هویت یابی زنان که قبلًا شــامل 
دین، خانواده و فرهنگ ســنتی بود، دیگر قوت 
خود را از دســت داده و زن امروزی به جای آنکه 
هویت و شخصیت خود را با سرمایه های انسانی 
و اعتقــادی خودش تعریف کند، مثلًا با ایمانش، 
با ســرمایه فرهنگی اش و یا با حرفه و شغلش، با 

مصرف و سبک زندگی مدرن ابراز می کند.
      بدن، هویت شناخته شده زنان

تبلیغات گسترده رسانه ای، صنعت فیلم سازی 

هالیــوودی، فــرش قرمزهــا و هفته هــای مد، 
گسترش حرفه مدلینگ و جا افتادن تفکر قالبی 
درباره مدل های ویکتوریا ســیکرتی غربی )برند 
معروف در انــواع لباس زیر زنانه، لوازم آرایش و 
عطر و ادکلن، کفش و غیره( با اســتانداردهای 
خاص، در جــای افتادن این انــگاره که زیبایی 
و ظاهر همه چیز اســت، نقشــی بســیار مهمی 
دارد. »زن بودن« یا زنانگــی قبل از آنکه امری 
طبیعی- فیزولوژیکی باشــد، اجتماعی بوده که 
با تعلیم و آموزش ایجاد شــده اســت. رویه های 
تبلیغ شده زیبایی و تناسب  اندام همان بازتولید 
ســتم جنســی و نوعی کنترل اجتماعی بوده؛ 
تبلیغات می تواند به تغییر نگرش زنان نسبت به 
جراحی و اقدام به این کار منجر شود. بدن، برای 
زنان تبدیل بــه پروژه هایی جهت خلق، ایجاد و 
بازآفرینی جامعه شــده و اقدام به تغییر در بدن 
و ســاختن آن به شیوهایی که امروز مورد پسند 
جامعه اســت، راهــی برای دســتیابی به ارزش 
فرهنگی و کسب جایگاه اجتماعی تلقی می شود.

امــروزه دختــران از بچگی با رؤیــای باربی 
و پرنســس های بی نقــص و زیبــای دیزنی خو 
می گیرنــد و تصور مــردان از زن زیبا مطابق با 
استانداردهای اروپایی بازیگران هالیوودی است. 
افــراد معمولی در این دایــره جای نمی گیرند و 
هرکس که بیشــتر این اســتانداردها را درونی 
کند، برنده مســابقه شــهرت و محبوبیت است. 
شــنیدن یــا خواندن جملاتــی کــه به عنوان 
تبلیغات، رابطه ای مســتقیم میان اســتفاده از 
انواع جراحی های زیبایی، دســتگاه های لاغری، 
انواع کرم های جوان سازی پوست، رنگ مو، لوازم 
آرایشــی، لنزهای رنگی، لیفتینگ، ساکشــن و 
غیره با افزایش اعتمادبه نفس، احســاس رضایت 
از خود، خوشبختی و محبوبیت، برقرار می کنند، 
تنهــا یک مفهوم را می تواند بــرای مخاطب آن 
رســانه به همراه داشته باشد و آن چیزی نیست 
جز آنکه بــدون قرار گرفتن در اســتانداردهای 
ارائه شــده برای زیبایی، شکل دیگری از زیبایی 

وجود ندارد.
معتقد  انگلیسی  معاصر  گیدنز، جامعه شناس 
است زنان براســاس ویژگی های جسمانی  خود 
مورد قضاوت قرار می گیرند و احساس شرمساری 
نسبت به بدنشــان رابطه مستقیمی با انتظارات 
اجتماعــی دارد. به همین دلیــل لاغری همواره 
یکی از موضوعات مورد توجه زنان اســت. زنان 
در مقایسه با مردان بیشتر در معرض اختلالات 
تغذیه ای قرار می گیرند که گیدنز آن را ناشــی 
از چنــد دلیل عمــده می داند: نخســت اینکه 
هنجارهای اجتماعی ما در مورد زنان به نســبت 
بیشتری بر جذابیت جســمانی تأکید دارد. دوم 
اینکه آنچه به لحــاظ اجتماعی تصویری مطلوب 
از بدن تعریف می شــود، در مورد زنان تصویری 
لاغراندام و نه عضلانی است. سوم اینکه هرچند 
امروزه زنان در عرصه عمومی و زندگی اجتماعی 
نسبت به قبل فعال تر شده اند، اما همچنان بیش 
از پیشرفت ها و موفقیت هایشان بر پایه وضعیت 

ظاهری  خود مورد ارزیابی قرار می گیرند.
      زیبایی به مثابه مصرف

در دنیای کنونــی نمادهای تمایزبخش افراد 
در مصرف کالاها و وســایل منزل نهفته اســت؛ 
یعنی مصرف معطوف به هویت افراد شــــده، از 
این رو با درگیر و فعال شــــدن انســان امروزی 
در حوزه مصرف، تمایزبخشــی آن ها از دیگران 
آشــکار می شــود. به طوری  که با مصــرف انواع 
وســــایل آرایشــی، لباس ها و غیره، افراد بیان 
می کنند که چه هســتند و چه نیستند و از این 
طریــق هویت خود را به نمایــش می گذارند. به 
همیــن دلیل اســت که همواره در کشــورهای 
پیشــرفته و شــهرهای بزرگ، مطب پزشــکان 
آرایشگاه ها  آرایشی،  لوازم  فروشگاه های  زیبایی، 
و مراکز مد و لباس بیشتر مورد توجه و استقبال 

قرار می گیرند.
برایان ترنر جامعه شــناس معتقد است بدن 
نقش واســطی بیــن مصرف و هویت فــرد ایفا 
می کند و به مکان اصلی نمایش تفاوت ها تبدیل 

 شده اســت. به زعم ترنر فرهنگ مصرفی، منابع 
فرهنگی و نمادین بســیاری را برای مدســازی 
شــخصی در اختیار افراد قــرار می دهد که بدن 

برای آن ها اهمیت دارد. )2(
تورشــتاین وبلن، اقتصاددان و جامعه شناس 
هــم بر این عقیده اســتوار اســت کــه مصرف 
تظاهــری کارکردی برای رســیدن به موقعیت 
طبقاتی در مقابل ســایر افراد اجتماع، به صورت 
نمادی اســت. همچنین انســان ها با استفاده از 
وسایل می کوشــند تا پایگاه والایشــان را برای 
کسب مزایای هرچه بیشــتر، به  گونه ای نمادین 

تعیین کنند.
به نظر وبلــن، مصرف چشــمگیر و نمایش 
چشــمگیر نمادهای بلندپایگی، وسایلی هستند 
که انســان ها با آن ها می کوشــند تا در چشــم 
همسایگانشــان برتر جلوه کنند و در ضمن برای 
خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند. وبلن بر 
فلاکت مزمن عمومی در جامعه سرمایه داری که 
حاصل چشم وهم چشمی در مصرف است، تأکید 
دارد و چشم وهم چشــمی را از مهم ترین عوامل 
تضمین محافظه کاری سیاسی در جامعه می داند. 
)3( در زمان کنونی زیبایی به عنوان یک شــیء 
مصرفــی، مانند اســتفاده از کالا تضمین کننده 
جایگاه، موقعیــت و فرصت های جدید برای فرد 

به حساب می آید.
      عروسک های زیبای بی نقص

نــو  جامعه شــناختی  رویکردهــای  در 
مارکسیستی همچون نظریات لوکاچ، زنان و بدن 
آن ها به اندازه یک شیء تقلیل یافته است که باید 
در حد کمال زیبا باشــد. در رویکرد شی وارگی، 
بدن زنان به مثابه یک شــیء  جنســی باید زیبا، 
بی نقص، مطابق با استانداردها و امیال مردانه در 
جهت لذایذ جنسی آن ها، جذاب و تحریک کننده 
باشد. از دست رفتن ملاک های هویتی پیشین و 
جایگزین نشدن ملاک های جدید هویت بخشی، 
باعث ایجاد چنین وضعیتی شده است. روش های 
هویت یابی زنان که قبلًا شــامل دین، خانواده و 

فرهنگ ســنتی بود، دیگر قوت خود را از دست 
داده است.

      زنان بیش از مردان هویتشان را با 
زیبایی تعریف می کنند

از دلایلی کــه زنان هویت خــود را با ظاهر 
تعریف می کنند، این اســت کــه آن ها بیش از 
مردان با وجه مقایســه ای هویت درگیر هستند. 
آنان در مقایســه و معطوف به دیگری هایشــان 
هویــت خویش را تعریف می کننــد و به همین 
دلیل این احساس رضایت نزدشان بیشتر امری 

بیرونی است تا معطوف به خود.
از ســوی دیگر زنان به دلایــل بیولوژیک 
مانند عادت ماهیانه، بارداری و غیره بیشتر در 
طول زندگی روی بدنشــان متمرکز می شوند و 
زمان های بیشــتر را به مشــاهده خود در آینه 
اختصاص می دهند. حفظ کنترل بر بدن برای 
بازنمایی خویشــتن در جریان زندگی روزمره 
امری حیاتی است و این کنترل درونی شده ای 
بــوده که خود فــرد بر رفتارها و ژســت های 
بدنــش اعمال می کنــد. کنترل هــای بدنی و 
تأثیر ناشــی از آن بر خویشــتن و هویت فرد، 
در عناصــر درونی و بیرونی ریشــه  دارند. این 
جامعــه اســت که ملاک هــای هویتــی را به 
افــراد القا می کند، افراد بــر مبنای ارزش ها و 
هنجارهای درونی شــده خویش عمل می کنند. 
در جامعه ای که زنانش به طور متوســط ســه 
ســاعت از وقت خود را صرف زیبایی می کنند، 
تفکرشــان این اســت که بر مبنای ظاهر برای 
همســری، شغل و کســب جایگاه های مختلف 

می شوند. برگزیده  اجتماع 
نقش  پیشــین همچون  ارزش های  بازسازی 
فعال زنــان در تربیت فرزنــدان، اقتصاد خانوار، 
تدبیــر منزل، پشــتیبانی در جنگ هــا و دوران 
سخت و همچنین ارائه و جا انداختن ارزش های 
جدید همچون زنان فعال تحصیل کرده، مادران 
موفــق و زنان به عنــوان رهبــران قدرتمند، از 
ملزومــات یک جامعه برای اســتفاده حداکثری 
از نیــروی زنان نه به عنوان عروســک هایی زیبا 
اما شــکننده، بلکه به عنــوان نیرویی قدرتمند و 

تأثیرگذار است.
* محدثه امیری مقدم

نقش مدیریت بدن در ساختن هویت زنان؛
مرا از روی ظاهر بشناس


